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  اوامر/ توصلی و تعبدی/ توصلی و تعبدی معانی :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

حث به باشیم و نداشت عدلیت را نیز قبولمحل بحث در جایی است که تعلق خطاب به جامع را قبول نداشته باشیم و از طرفی 

ویی قاعده خرحوم کند و مدر این مورد مرحوم نائینی استصحاب وجوب فعلی را جاری میدر مقام مقتضای اصل عملی است. 

انیا بر ه باشد و ثعلی شدکند. اما مرحوم شهید صدر فرمود اولا همیشه این گونه نیست که از اول وجوب فاشتغال را جاری می

 فرض که ما از اول وجوب فعلی را داشته باشیم این گونه نیست که همیشه قاعده اشتغال جاری شود.
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 اوامر

 تعبدی و توصلی

 یمعنای اول تعبدی و توصل

 و مقتضای اصل عملی انتفاء تکلیف به جامع عقلی و شرعی

هی بحث منت .تده اسبه فعل کسی که تکلیف به او متوجه نش سقوط تکلیف به فعل غیر مکلف بود یعنی ،بحث در سقوط تکلیف

ت یا ساتغال به مقتضای اصل عملی شد. اگر اطلاقی موجود نبود مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا مقتضای اصل عملی اش

 برائت است؟ 

 اجرای استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال در محل بحث

قائل به اشتغال در مقابل برائت شد و تمسک به استصحاب کرد فرمود تکلیف در حق این شخص یک زمانی  1مرحوم نائینی

مورد تمام است. یقین شود. ارکان استصحاب در این شک در سقوط تکلیف حاصل می ،بعد به فعل غیر مکلففعلی شده بود 

 سابق به تکلیف و شک در ارتفاع تکلیف وجود دارد.

مشهور قائل به جریان هستند  اب محل اختلاف استاین استصحاب از نوع استصحاب در شبهه حکمیه است و این نوع استصح

از حیث بقاء با  مجعول دانند زیرا استصحاب بقاءولی مانند مرحوم نراقی و مرحوم خویی این نوع استصحاب را جاری نمی

دهد. اما با دانم جعل ضیق بوده است یا ادامه دارد فلذا تعارض رخ می. یعنی نمیمعارض است عدم جعل زائداستصحاب 

با  ت و شک در فراغ ذمه داریم. مثلا آیازیرا اصل تکلیف معلوم اس 2وجود عدم جریان استصحاب، قاعده اشتغال جاری است

 کند.فارغ شد یا نه؟ در این جا عقل حکم به اشتغال می ذمه ،نماز صبی بر میت

                                                           
 .100ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

 .146ص ،2ج ابوالقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 2

http://lib.eshia.ir/10057/1/100/التحقیق
http://lib.eshia.ir/13106/2/146/ضوء
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 عدم انحصار محل کلام به شک در اشتراط تکلیف از ناحیه بقاء تکلیف

اگر استصحاب جاری شد که صحیح است و الا قاعده اشتغال مجال ندارد زیرا در این گونه  1مرحوم شهید صدر فرموده است

در   از این باب است که محبوبیت نماز بالغین کم شده است و محبوبیت لزومی نداردموارد اگر  بخواهد تکلیف ساقط شود یا 

  شودکند زیرا شک در اصل محبوبیت است و در این صورت حکم به برائت میاین صورت عقل حکم به اشتغال نمی

و  انش کردامر به ریختن آب در ده خود هبه معشوقعاشقی مثلا  2یا از این باب است که امکان استیفای ملاک وجود نداردو 

معشوقه کوتاهی کرد و دیگری آب به دهان او ریخت در این جا امکان استیفای ملاک نیست زیرا و لو این که دوست داشت که 

-در این صورت نیز عقل حکم به برائت می از دست معشوقه آب بخورد ولی دیگر تشنه نیست و امکان استیفای ملاک نیست

ر چه شک در قدرت مجرایش اشتغال است ولی این مطلب در جایی است که مولی بدار را اجازه نداده باشد زیرا اگ کند زیرا

شود که اذن در تفویت توان استیفاء کرد زیرا از جواز امتثال صبی و جواز بدار، کشف میاگر صبی نماز را بخواند ملاک را نمی

 کند.شده است عقل حکم به احتیاط نمی ملاک داده است حال که در تفویت ملاک اذن داده

 ان قلت: سقوط وجوب شاید به خاطر ملاک داشتن فعل صبی باشد.

متاخر(   حو شرطنشود این فرض  درست نیست زیرا باید از اول وجوب نماز بر میت، مشروط) به قلت: در جواب گفته می

. پس اگر  مرجح استیح بلاا فقط به بالغین متوجه کند، ترججعل شود زیرا اگر فعل صبی نیز ملاک دارد و با این حال تکلیف ر

 ست.روط نیشد در حالی که فرض این است که تکلیف مشواجد ملاک بود وجهی ندارد که وجوب به نحو مطلق جعل می

 عدم انحصار سقوط تکلیف به زوال محبوبیت و عدم امکان استیفاء تعلیقه اول:

 الف:وفاء فعل غیر  به ملاک

را شق یست زینشهید صدر فرمود منشا سقوط یا زوال محبوبیت است و یا عدم امکان استیفای ملاک است درست این که 

ر لاک باشد هی به متواند منشا شک در سقوط باشد و آن عبارت است از این که نماز صبی نیز وافسومی وجود دارد که می

تیان صبی ام وط به عدلف مشررماید طبق این احتمال باید امر به مکفچند که ایشان تا این مرحله را قبول دارد ولی این که می

 شد.و مشروط بودن لزومی نداشته با درست نیست. ممکن است ما بگوییم فعل غیر وافی به ملاک باشد شود،

                                                           
 .66ص ،2ج الصدر، باقر محمد السید الأصول، علم فی ثبحو 1

 کندمرحوم آخوند این مطلب را در بحث اجزاء مطرح می 2

http://lib.eshia.ir/13064/2/66/الثانیه
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لاک م صبی نیز ر فعلما قبول داریم که احکام تابع مصالح و مفاسد است ولی این گونه نیست که این قدر ضیق باشد که اگ

 تواند بالغین را مطلق خطاب کند داشت خطاب را مشروط متوجه بالغین کند بلکه شارع می

القاء  ب را مشروطه خطاما قبول داریم که احکام تابع مصالح و مفاسد است اما این قدر ضیق نیست که دست مولی را ببندد ک

اتیان  هک د این باشدتوانیم اطلاق توجه بالغین کند و نکته لق متواند امر خود را به صورت مطر نکته ای میاطکند بلکه به خ

 در موالی عرفیه نیز جاری است.این مطلب  .بالغین از باب اکملیت است

یازی د. یعنی ننیان ندارنیازی به این نحوه بدر حقیقت  ،کننداین که مرحوم نائینی و مرحوم خویی شرط متاخر را مطرح نمی

کند ت میکند کفای ءالقا را مطلقخطاب  ،ین را مشروط به عدم اتیان غیر کند بلکه به خاطر نکته اینیست که مولی تکلیف بالغ

یست که نایش این نگیر معگوید برو نان بمطلق گفتن عقلائیت دارد. مثلا شخصی میزبان دامادش است و به بچه اش می البته و

کند و یان میرا مطلق ب خطاب اماد نیز وافی به ملاک هست ولی از اولاگر داماد نان نگرفت تو برو نان بگیر. بلکه نان گرفتن د

 ولی باز هم شودیمنکته ی این نوع خطاب به خاطر اکمل بودن و غیره است. پس و لو این که فعل غیر باعث سقوط تکلیف 

 تکلیف را مطلق بیان کرده است. 

 ب:رفع ید از تکلیف به خاطر لطف مولی

ن که است با ای کرده سقوط تکلیف به فعل غیر به خاطر لطف مولی است یعنی مولی رفع ید از تکلیف گفته شود امکان ندارد

با این  ند.کات بپرداززباره زم نیست که دووافی به ملاک نیست. مثلا اگر زکات را ظمله با زور اخذ کنند لا ،تکلیف انجام شده

د و خذ کرده اناه زور بفقر و امثال آن است حال که ظلمه آن را  ندکند زیرا زکات برای زدوکفایت نمی ،که این گونه اخذ

 صرف عیاشی و شراب خواری کردند نیاز نیست که دوباره زکات را بپردازد.

 : عدم جریان برائت در محل بحثتعلیقه دوم

قبل از این که وارد  دارای اشکال است. شودزوال محبوبیت باشد، برائت جاری می ،این که شهید صدر فرمود اگر منشا سقوط

کنند زیرا قاعده اشتغال اشتغال را در غیر علم اجمالی انکار می تعلیقه بشویم این نکته قابل تذکر است اساسا بعضی قاعده

ثبوت تکلیف است. همیشه شک در سقوط تکلیف به شک شک در یف است و برائت مجرایش لمجرایش شک در سقوط تک

مثلا اگر نمازی خوانده شد و شک در  این تفاوت که در این جا شک در ثبوت از حیث بقاء استگردد با در ثبوت تکلیف برمی

دانست طهارت را تحصیل کرده است و نقض بود یعنی می صحت شد و مصححی وجود ندارد مثلا به خاطر توارد حالتین

این حال مکلف نماز را خواند و گفت حالا داند کدام یک مقدم و کدام یک متاخر بوده است. با طهارت نیز شده است اما نمی



 1397/ 10/ 22: تاریخ (ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 074: جلسهشماره   

 توصلی و تعبدی معانی: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   توصلی و تعبدی :موضوع عام

 U1mg1_13971022-074_mk2_mfeb.ir 5صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

-مشهور می کنم و اتفاقا بعد از نماز نیز هر چه فکر کرد نتوانست بفهمد که کدام یک مقدم بوده است.نماز را بخوانم بعد فکر می

 الانیعنی وجود دارد ثبوت تکلیف از حیث بقاء شک در  دنگویمنکرین قاعده اشتغال میاما گویند قاعده اشتغال جاری است 

 دانم که تکلیف هست یا نه؟ فلذا شک در ثبوت تکلیف است و برائت جاری است من نمی

-حاصل می ت وجودواند شک در اصل محبوبیشهید صدر فرمود وقتی صبی نماز را خ شود کهبا توجه به این مطلب گفته می

این  ت ولی درر ثبوت تکلیف اسا شک دب  و لو این که لشود درست نیست و شک در اصل ثبوت نیز برائت جاری می شود

قاب شده باشد عمتثال نکنند که اگر در واقع تکلیف ازیرا عقلاء حکم می اولا موضوع حکم عقل به اشتغال محقق است موارد

 .قبیح نیست پس نکته حکم به اشتغال وجود تکلیف و لو سابقا است

ه است( وجود داشت ف قبلاعقلاء دلیل برائت را در این موارد) تکلیو ثانیا رفع ما لایعلمون منصرف از این مورد هستند و  

 دانند.کنند و آن را منصرف از این مورد میجاری نمی

 د.کننمیکند ولی عقلاء برائت را جاری نخلاصه: شک در فراغ و لو این که در واقع به شک در ثبوت رجوع می


